
19حوادث
6755 شماره  اردیبهشت1403  12 چهارشــنبه

I N C I D E N T

 خبر روز

ــیـــدن صــــدایــــی در بــــالای  ــنـ بــــا شـ
وه حوادث دبیر گر

محمد غمخوار

دلش  در  امیدها  آخرین  ساختمان 
زنــده شــد. هر چه تــوان داشــت را در صدایش خــرج کــرد. شاید 
صدای ناله‌هایش شنیده شود و به کمکش بیایند. مردی که در 
حال کار در ساختمان نیمه‌کاره بود، صدا را شنید اما ابتدا تصور 
گرفتار شــده اســت. ناله‌ها قطع نمی‌شد و دلش  کــرد حیوانی 
سوخت و به طبقه پایین آمد. رد صدا را گرفت و به درز انقطاع بین 
دو ساختمان در حال ساخت رسید. با صحنه‌ای رو‌به‌رو شد که 
برایش باورپذیر نبود. زنی با حالتی آشفته میان دیوارها گرفتار 

شده بود و حالا حتی توان ناله کردن هم نداشت. 
با تماس این مرد با آتش‌نشانی شهرستان بم، آتش‌نشانان ایستگاه 
یک خود را به آنجا رساندند. معلوم بود زمان زیادی از گرفتار شدن 
این زن در میان دیوار گذشته است. با توجه به حساسیت موضوع، 
مدیرعامل آتش‌نشانی شهرستان بم هم در محل حاضر شد تا بر 
روند امدادرسانی نظارت کند. شرایط سختی بود و آتش‌نشانان 
سعی می‌کردند با کوچک‌ترین آسیبی، زن گرفتار را نجات دهند. 
همچنین تیمی از امدادگران اورژانس هم در محل حاضر شدند تا 

پس از نجات این زن اقدامات درمانی را انجام دهند.
محسن حدادیان، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی 

 شهرداری بم در این باره به جام‌جم گفت: »محل حادثه درز »اره بر«
ـ بین دو ساختمان در حال ساخت است. در این محل  ـ انقطاع ـ  ـ
کم بــود. عصر روز یکشنبه  کسی زندگی نمی‌کرد و رفت‌و‌آمد هم 
مالک یکی از این ساختمان‌ها برای کشیدن سیم برقی به آنجا 
آمده بود که صدای ناله‌ای را می‌شنود. به تصور این‌که حیوانی 
در میان درز گرفتار شده به آنجا رفته اما با دست انسانی رو‌به‌رو 
گونی را به  می‌شود. در این مدت باد و توفان کیسه پلاستکی و 

داخل درز انداخته و روی این زن را پوشانده بود.‌« 
وی ادامه داد: »پس از تماس این شهروند، سریع آتش‌نشانان 
راهی محل شدند. محلی که این زن در آن گرفتار شده بود، حدود 
17 سانتی‌متر بود و هنوز هم نمی‌دانیم چطور این زن توانسته 
گر آن روز مالک  بود وارد شود. او در شرایط وخیمی قرار داشت و ا
ساختمان متوجه حضورش نمی‌شد، جانش را از دست می‌داد. 
با بررسی محل مطمئن شدیم خارج کردن او از مسیری که وارد 
شده بود غیر‌ممکن است و تنها راه، تخریب بخشی از دیــوار و 
کرده و با  کردن او بود. با مالک ساختمان‌ها هماهنگی  خارج 

رضایت آنها، عملیات تخریب دیوار را آغاز کردیم.«
حدود 20 دقیقه بعد آتش‌نشانان توانستند با ایجاد حفره‌ای 
، آن زن را خارج کنند. وضعیت ظاهرش نشان می‌داد،  در دیوار

ضایعات جمع‌کن است و حدود 40 سال دارد.
او که به‌سختی صحبت می‌کرد درباره حادثه گفت‌: »‌حدود چهار 
روز قبل در این منطقه در حال جمع کردن ضایعات بودم که 
متوجه جمع شدن پلاستیک در فاصله میان دو ساختمان 
شدم. وسایلم را همان‌جا روی زمین گذاشتم و به‌سختی خودم 
کی بود‌. نه  را به میان درز رساندم‌ که گیر کردم. وضعیت ترسنا
می‌توانستم جلو بروم و نه به عقب برگردم. شروع به داد و فریاد 
کردم اما کسی صدایم را نمی‌شنید. هوا تاریک شده بود و امید 
داشتم صبح کارگران ساختمان‌ها بیایند و مرا نجات دهند اما 
روز بعد هم خبری نشد. هرازگاهی باد و توفان به‌پا می‌شد و 
کیسه پلاستیکی و گونی‌ها را روی من می‌ریخت. هر چه زمان 
که  گرسنگی، تشنگی و حالتی  کمتر می‌شد‌.  می‌گذشت توانم 
گرفتار شده بودم باعث شد مرگ را به چشم ببینم. دیگر امیدی 
به زنده ماندن نداشتم. فکر کنم روز چهارم بود که معجزه‌ای رخ 
داد. صدایی را از بالای درز شنیدم. یک نفر آنجا بود. با آخرین 

توانم شروع به ناله کردم که او صدایم را شنید و به کمکم آمد.‌«
زن جوان پس از اقدامات اولیه در محل حادثه و با توجه به وضعیت 
جسمانی‌اش از طریق امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شد 

که با تلاش پزشکان وضعیتش بهبود یافته است.

جزئیات نجات زن جوان از میان درز دو دیوار

پرونده مرد رمال که به بهانه بخت‌گشایی، رفع مشکل و 
درمان بیماری، پنج زن را در دام سیاه خود گرفتار کرده 
بود، برای رسیدگی روی میز قضات دادگاه کیفری یک 
گــرفــت. متهم در جلسه رسیدگی مدعی شــده با  ــرار  ق

رضایت زنان با آنها ارتباط داشته است. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات پلیسی در این  به 
گذشته با شکایت زن جوانی آغاز  پرونده از آبــان سال 
شد. این زن در شکایت خود گفت‌: مدتی بود اتفاقات 
تلخی در زنــدگــی‌ام رخ مـــی‌داد. درمــانــده شــده بــودم 
تا این‌که یکی از دوستانم مــرد رمالی را به من معرفی 
ــا نــســخــه‌هــای جــادویــی   کـــرد و مــدعــی شــد ایـــن مـــرد ب
تمام مشکلات را حل می‌کند. خام حرف‌های او شدم و‌ 
با مرد رمال تماس گرفتم. مرد میانسال گفت زندگی‌ام 
گر برای باز کردن آن کاری نکنم‌، اتفاقات  طلسم شده و ا
بدتری برای زندگی‌ام رخ می‌دهد. حرف‌های این مرد 
کرد و خواستم طلسم را باطل کند.  وحشت مرا بیشتر 
قرار شد وقتی در خانه تنها هستم او‌ برای باطل کردن 
طلسم به خانه بیاید. طبق قــرار به خانه آمــد و از من 
ــروع بــه خــوانــدن وردی در  خــواســت لــیــوان‌ بــیــاورم و ش

کرد. بعد لیوان را به من داد و خواست آن را  داخل آن 
بخورم. با خوردن لیوان، بیهوش شدم و وقتی به هوش 
آمــدم، متوجه شدم مرد شیطان‌صفت مرا آزار داده و 

گریخته است. 
 پس از این شکایت با دستور قضایی، تحقیقات برای 

شناسایی و دستگیری مرد شیطان‌صفت آغاز شد. 
این در حالی بود که زنان دیگری هم شکایت‌های 
کــردنــد. یکی از  مشابه را علیه مــرد رمــال مطرح 
گفت‌:  که به مأموران  کیان، دختر جوانی بود  شا

»از چند سال قبل به یک بیماری ناشناخته 
مبتلا و دچار ضعف عضلانی شده بودم. 

بــرای درمــان نــزد چند پزشک رفتم 
اما هیچ‌کدام درمان قطعی برای آن 
پیدا نکردند. سرانجام مرد رمالی به 
که  کردند  نام بصیر را به من معرفی 

سخت  بیماری‌های  درمــان  مدعی 
بــود. چند بــار پیش مــرد رمــال رفتم که 

کرد باید لباس‌هایم را در  آخرین بار ادعا 
بیاورم تا از طریق انرژی درمانی، بیماری 

را از تنم خارج کند اما با این ادعا آزارم داد. «
که  سرانجام متهم شناسایی و دستگیر شد. در حالی 
کیان او به عــدد پنج  او منکر جرایمش بــود، تعداد شا
رسید. پرونده مرد رمال برای رسیدگی به دادگاه کیفری 
یک استان تهران ارسال شد و متهم در شعبه ۱۳ مورد 
کیان بــه طرح  گــرفــت.  در ایــن جلسه شا ــرار  تحقیق ق
کردند، برای بخت‌گشایی،  شکایت پرداخته و عنوان 
رفــع مشکل و درمــان بیماری ســراغ مــرد رمال 
رفته اما او با شربت مسموم و ادعای دروغ آنها 

را در دام شیطانی‌‌اش گرفتار کرده است. 
در ادامـــه متهم بــا رد اتهامش مــدعــی شد، 
بیمار  آنها  از  یکی  کــه  دارد  همسر  دو 
ــارج از کــشــور اســت.  و دیــگــری خـ
همسرانش  بــه  ایــن‌کــه  به‌دلیل 
ــدارد، بــا ایــن زنــان  دسترسی نـ
ــبــاط  و بـــا مــیــل خـــودشـــان ارت
 داشته و فریب و دروغی در کار 

نبوده است. 
تحقیقات،  تکمیل  ــا  ب اســـت  قـــرار 
ــلـــنـــی  ــیـــرعـ ــم بــــــه صــــــــــورت غـ ــ ــه ــ ــت ــ  م

کمه شود. محا

سناریوی 10میلیاردی مردی برای ربودن برادر
 چهار آدم‌ربا بعداز 30روز شکنجه گروگان، وقتی او بیهوش شد به تصور این‌که مرده، 

پیکر نیمه جانش را در اتوبان تهران ـــ کرج رها کردند.  
به گزارش خبرنگار جام‌جم، روزهای پایانی اسفند سال گذشته خانواده‌ای با حضور در 
شعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران شکایت کردند، پسر 37ساله‌شان برای انجام 
کارهایش از خانه بیرون رفته و بعد از آن ناپدید شده است.  پس از این شکایت، پرونده 
گاهی تهران ارسال شد. تحقیقات ادامه داشت تا اینکه در  با دستور قضایی به پلیس آ
گفتند  گاهی آمدند و  روزهــای پایانی فروردین امسال خانواده مرد گمشده به پلیس آ
پسرشان به خانه برگشته و می‌گوید 30روز در اسارتگاه آد‌م‌ربایان شکنجه شده است. 
بنابراین مأموران به تحقیق از گروگان نجات یافته پرداختند که او در اظهاراتش گفت‌: 
کسی بودم  برای دیدار دوستانم به محله تیردوقلوی تهران رفته بودم. در خیابان منتظر تا
که پژویی مقابلم توقف کرد، چهارمرد از آن پیاده شدند و با چاقو مرا تهدید کرده و کتکم 

زده و ربودند. بعد خودرو مقابل باغ ویلایی اطراف تهران توقف کرد و مرا پیاده کردند.   
وی افزود‌: مرا به داخل خانه برده و در اتاقی زندانی کردند. کتکم زدند و بعد با طناب 
گر سند دارم  دستان و پاهایم را بستند. تهدید می‌کردند باید هرچه دارم به آنها بدهم. ا
باید به نام آنها ثبت شود. گفتم بگذارید با خانواده‌ام حرف بزنم که پول بگیرم. گفتند 
خودشان با آنها تلفنی حرف زدند و پولی برای آزادی من ندادند. مدام شکنجه‌ام داده 
و جانم در خطر بود. 100میلیون تومان تلفنی از دوستانم توانستم بگیرم و این پول‌ها 
به حساب‌های مختلفی که گفته بودند، واریز شد. در روزهای آخر سفته و چک‌هایی را 
مقابلم گذاشتند تا امضاء کنم. در برگه‌هایی هم نوشته‌ای گرفتند که معادل 10میلیارد 
تومان به آنها بدهکارم و به زور امضا و اثر انگشتم را روی این برگه‌ها ثبت کردند. 30روز 
در اسارتگاه آنها بودم و شکنجه شدم. روز آخر وقتی دیدند زیر شکنجه بیهوش شدم 
به تصور این‌که مرده‌ام، مرا پتوپیچ کرده در خودرو انداخته و بیرون بردند و در اتوبان 

تهران ـــ کرج رهایم کردند و رفتند. راننده عبوری مرا یافت و به بیمارستان رساند.   
کی دوباره به اداره پلیس آمد و  در حالی که تحقیقات ادامه داشت، دو روز پیش شا
کرد پسر عموی مادرم شبی  که برایم تعریف  گفت: پیش یکی از دوستانم رفته بودم 
مهمان او بوده و به او گفته برادر من نقشه ربودن مرا طراحی و چهار خلافکار حرفه‌ای 
که من و برادرم سر ملک 10میلیارد تومانی با هم  آن را اجرا کرده و شکنجه‌ام دادند. چرا

اختلاف داشتیم و تصور می‌کنم حرف‌هایی که شنیدم، درست باشد.   
کی و برادرش  کی بازداشت شد و او در تحقیقات گفت: شا دیروز پسر عموی مادری شا
از اقوامم هستند و با هم سر ملک 10میلیارد تومانی اختلاف داشتند و مشکل‌شان حل 
گر کمک کنم برادرش را برباید، یک میلیارد  نمی‌شد. برادرش یک روز سراغم آمد وگفت ا
تومان سهمم می‌شود که ترسیده و قبول نکردم. بعدهم خودش چهارمرد خلافکار را 

استخدام کرده و نقشه را اجرا کرد.  
عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر به جام‌جم 
گرفتند و  کی صادر و چهارآدم‌ربا نیز تحت تعقیب قرار  گفت‌: دستور احضار برادرشا

تحقیقات از مرد آشنا که بازداشت شده نیز ادامه دارد. 

محکمه

عدلیه

اتفاقیه

کوتاه از حوادث

جنایت در دعوای 2 همکلاسی 

 فرمانده انتظامی شهرستان شوش از قتل یک 
دانش‌آموز در پی درگیری با همکلاسی‌اش خبر 
داد. سرهنگ محمد محمدی‌نسب در این باره به ایسنا 
گفت‌: دهم اردیبهشت امسال دو دانش‌آموز پسر در بیرون 
از مدرسه در منطقه ابوذر غفاری با هم درگیری پیدا کردند 
که یکی از آنها با مشت به سر همکلاسی‌اش زد. این ضربه 
موجب بی‌حالی دانش‌آموز و انتقال او به بیمارستان شد 
اما فوت کرد. خانواده قاتل ساعتی پس از وقوع جرم، عامل 

قتل را که پسری ۱۴ ساله بود به پلیس معرفی کرد.  

اعتراف مردی به برادرکشی 

مردی که با شلیک گلوله برادرش را در خیابان به قتل 
ــزارش سایت پلیس،  گ رسانده بــود، بــازداشــت شــد. به 
دوشب قبل مردی 37ساله که با شلیک گلوله زخمی شده بود به 
جریان  در  شــد.  فــوت  امــا  منتقل  مشهد  طالقانی  بیمارستان 
ــرادر31 ساله فــرد زخمی او را به  تحقیقات پلیسی معلوم شد بـ
بیمارستان رسانده و بعد گریخته است‌. همچنین ده‌ها میلیارد 
چک خون‌آلود در جیب مقتول پیدا شد. برادر مقتول به عنوان 
تنها مظنون تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و بازداشت شد. در 
تحقیقات معلوم شد این دو برادر در بلوار امامیه منطقه قاسم‌آباد 

با هم درگیر شده‌اند که او با شلیک گلوله برادرش را کشته است‌.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با جعل 
هویت یک خواننده سرشناس اقدام به راه‌اندازی یک صفحه 
کلاهبرداری  ازکــاربــران فضای مجازی  و  کــرده  گرامی  اینستا

می‌کرد، خبر داد.
ــاره بــه جام‌جم  گـــودرزی در ایــن ب سرهنگ داوود معظمی 
گفت‌: چندی پیش یکی از خواننده‌های سرشناس کشور به 
پلیس فتا آمد و با طرح شکایتی اعلام کرد صفحه‌ای جعلی 

گرداننده یا  گرام ساخته شده و  با نام و تصاویر او در اینستا
ــواداران او را فریب داده و از آنها  گردانندگان ایــن صفحه هـ

کلاهبرداری کرده است. ‌ 
وی افــزود‌: در ادامــه تحقیقات پلیس فتا معلوم شد صفحه 
گرامی راه‌اندازی شده با بیش از ۴۰۰ هزار دنبال‌کننده  اینستا
کی و با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی و  با جعل هویت شا
محبوبیت این خواننده معروف و استفاده از تصاویر آرشیوی 

کلاهبرداری  کاربران  کمک به افــراد بی‌بضاعت از  و با ترفند 
کرده اســت.‌  رد متهم در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ 
شناسایی و وی بازداشت شد. متهم در تحقیقات به ساخت 
کی در شبکه اجتماعی  صفحه جعلی با نام و مشخصات شا
گرام و دریــافــت وجــه از بیش از ۳۰ نفر از شهروندان  اینستا
کسب مال نامشروع و مطرح  کــرد. او انگیزه خود را  اعتراف 

شدن در فضای‌ مجازی عنوان کرد.

بازداشت خواننده 
گرام قلابی در اینستا

امــروز در تپش دو حادثه نجات زنــی از درز دیــوار دو 
کردیم. این  کمه مرد آزارگــر را روایــت  ساختمان و محا
مرد آزارگر در پوشش رمالی با فریب زنی او را مورد آزار و 

اذیت قرار ‌داده بود. 

از معجزه تا فریب
تپش

با اسکن کیوآرکد 
 می‌توانید 

ی   جزئیات تصویر
این دو خبر را ببینید .

وز چهارم معجزه در ر

پلیس به دنبال مردی است که مجسمه پنج میلیاردی را 
به بهانه تهیه قالب آن به سرقت برد و متواری شد.

ــل اردیبهشت امسال  ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، اوای گ به 
مردی با حضور در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 
34 تهران از مردی به اتهام سرقت مجسمه برنجی به نام 
»هیچ« که پنج میلیارد تومان ارزش داشت، شکایت کرد. 

گاهی تهران ارسال  با دستور قضایی، پرونده به پلیس آ
کی در تحقیقات گفت‌: در زمینه طراحی مجسمه  شد و شا
گذشته  ســال  پاییز  دارم‌.  فعالیت  هــنــری  ــار  آثـ تولید  و 
مجسمه‌ای برنجی به نام »هیچ« را ساختم که پنج‌میلیارد 
تومان ارزش داشت. قصد داشتم قالبی از آن را تهیه و این 
مجسمه را به تولید انبوه برسانم. مجسمه‌های ساخته 
شــده با قالب را می‌توانستم به مبلغ 40 میلیون تومان 
بفروشم. به‌دنبال فردی بودم که در کارهای هنری فعالیت 
داشته باشد و قالب‌های مجسمه تولید کند. سرانجام با 
مردی آشنا شدم و با او قــراردادی بستم. پیش‌پرداخت 
دادم اما بعد از چند ماه مــدام امــروز و فــردا می‌کرد‌. چند 
روز قبل وقتی به کارگاهش رفتم او ناپدید شده بود‌. گمان 
می‌کنم این مرد نمونه اصلی مجسمه و قالب را سرقت کرده 

تا خودش تولید آن را انجام دهد و پولدار شود.  
با شکایت او، سفارش‌گیرنده قالب مجسمه تحت تعقیب 

گرفت و دو روز پیش در مخفیگاهش  پلیس تهران قــرار 
بازداشت شد. این مرد در تحقیقات اولیه منکر هر‌گونه 
کی شد و مدعی بود مجسمه‌ای از او تحویل  معامله با شا
کند امــا ماموران  که قالب آن را تولید  نگرفته، چه برسد 
حساب بانکی او را بررسی کردند و پی بردند 380 میلیون 
کــه او  ــد  ــز شــده و احتمال دادنـ تــومــان بــه حسابش واریـ
مجسمه را با قالب ساخته شده فروخته باشد‌. در تحقیقات 
کــارم تغییرات  بعدی از این متهم او در اظهاراتش گفت‌: 
دکوراسیون خانه و مغازه‌ها بود‌. بلد نبودم قالب مجسمه 
کی آشنا شدم و قرارداد بستم.  بسازم‌. از طریق دوستم با شا
به این فکر افتادم که مجسمه را به مردی دیگر بدهم تا با 
پول کمتر قالب آن را بسازد‌. مردی قالب‌ساز را پیدا کردم که 
نمونه اصلی مجسمه را به او دادم و قرار شد تا چند ماه دیگر 
آن را تحویل دهد اما تحویل نداد و به جای آن 380 میلیون 
تومان به حسابم واریز کرد و گفت این هم دستمزد تو بابت 
مجسمه و بعد تلفنش خاموش شد. او فریبم داد و به جای 

ساختن قالب، مجسمه اصلی را سرقت کرد و متواری شد. 
مصطفی تقی‌زاده، بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 
34 تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: با اعتراف‌های 
این مرد جوان او در بازداشت به‌سر می‌برد و تحقیقات از 

او برای دستگیری دیگر متهم فراری پرونده ادامه دارد.
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